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Abstract 

This research article examines the life, thoughts, and poetry of Dr. Syed Ansar Azhar, 

focusing on his trilingual book Udas Aankhon Se Muskurana مسكرانا() سے  آنكھوں  اداس  . The 

study shows that although the poet uses three different languages—Urdu, Punjabi, and 

Persian—his core message and spiritual feeling remain completely the same (Unity of Soul). 

Using a clear analytical approach, the paper explains how his Urdu poetry section reflects the 

deep sadness of Mir Taqi Mir and Nasir Kazmi, while his Punjabi verses express the humble 

Sufi tradition of Shah Hussain and Baba Bulleh Shah. In his Persian ghazals, he beautifully 

combines the classical ideas of Omar Khayyam, Jalaluddin Rumi, and Hafiz Shirazi. The 

article concludes that his poetry easily crosses linguistic boundaries to give a beautiful 

message of humanity and peace. 
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ها و اشهاار دترهر سهعد ر اهر اباهر بها بررتها بهر ترها  این مقاله به بررسی زندگی، اندیشههچکیده:  

پهردازد. ههدا ایهای ایهن زبانهٔ او »آنکھوں سے مسکرانا« )بها ششهراا انهدوه عن لد  هد زدا( میسه

بحقعق نشاا دادا این نکره است ته شارر ش ونه بوانسره در رعن اسرفاده از سه زبهاا م راه) )تتهر  

زباا(، یک پعام واحد و احساس ررعق انسانی )وحد  جاا( را بعاا ت د. این پژوهش با روشهی سهاده و 

دهد ته اشاار اردوی او یادآور غم باوقار معر بقی معر و نایر تابری است؛ در حالی بحاعای نشاا می

های دهد. در ب ش غالته اشاار پ جابی او سادگی و فقر یوفعانهٔ شاه حسعن و بابا باّه شاه را نشاا می

های ارزشر د ررر خعام، مولانا رومی و حافظ شعرازی را با زبهانی رواا بها ههم فارسی نعا، او اندیشه

آور هها فرابهر رفرهه و پعهامدههد تهه شهار او از مهرز زباابرتعب ترده است. نرعجهٔ این بحقعق نشهاا می

 دوسری و آرامش است.

بهثیعر شهار  ، ههای فارسهیغال ، زبانههشار سهه  ، وحد  جاا  ، : دترر سعد ر ار ابارهای کلیدیواژه

 شار ماایر.  ، تلاسعک

 زمینهٔ تاریخی. مقدمه و پس۱

ای طولانی و فرابر از هاار سهال دارد. ایهن زبهاا در قاره، پعشع هباریخ زباا و ادبعا  فارسی در شده  

شهد و شهارراا بارگهی شهوا گذشره، به ر واا زباا رسری، راری و فره  هی  ایهن م هقهه شه اخره می

امعرخسرو دهاوی، یائب بدریای، بعهدل دهاهوی و رلامهه اقدهال لاههوری آیهار خهود را بهه ایهن زبهاا 

سرودند. اما با گذشت زماا و به دلعل بحهولا  سعاسهی دوراا اسهرارار، جای هاه زبهاا فارسهی در ایهن 

 ۔(۱)تم ضاع) شد؛ با جایی ته امروزه حضور آا در جاماه بسعار تررنگ شده استم هقه تم

های رواا و اسروار فارسی، گهامی ارزشهر د با این حال، بلاش دترر سعد ر ار ابار در سرودا غال

زبانهٔ او، به ویژه ب ش برای زنده ن اه داشرن این معراث مشررک ادبی در پاتسراا  امروز است. ایر سه
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دهد ته رلاقه به شار فارسی و ذوق تلاسعک ه هوز در معهاا اههل راهم و اد  در فارسی آا، نشاا می

 این دیار زنده است و شارر بوانسره است این راه قدیری را به زیدایی ادامه دهد.

 (Literature Review. پیشینهٔ تحقیق )۲

قاره، هرههواره مههورد بوجههه هههای اردو، پ جههابی و فارسههی در شههدهزبانه و آمع ر ههی زبااشههار سههه     

مارقدند تهه یهوفعاا  (۳)آغاو دترر وزیر  (۲)یمحققاا بوده است. نقاداا بارگی شوا دترر جرعل جالد

ههای م راه) انهد، باکهه از زبااو شارراا این خهه هرگا خود را در مرزهای یک زباا محدود نکرده

اند. از آنجا ته ترا  »آنکھوں سے مسکرانا« یک ایر ماایر برای بعاا یک حقعقت واحد اسرفاده ترده

و بازه انرشار یافره است، بررسی مسرقل و راری دربارهٔ آا یور  ن رفره بود. ایهن مقالهه بها بررسهی 

ت د جای اه آا را در پعونهد دادا شهار ماایهر بها سه ت تلاسهعک ساخراری و فکری این ایر، بلاش می

یوفعانه مش ص ت د و نشهاا دههد تهه ش ونهه روک بفکهر  واحهد، در لدهاس سهه زبهاا  م راه) آشهکار 

 شود.می

 . احوالِ شاعر، اصالتِ خانوادگی و سفرِ شعری۳

خهانواده و پعشهع هٔ رارهی او آشه ا  ، زبانه، لازم است ابردا بها زنهدگیبرای درک بھرر شار یک شارر سه

 شویم.

به گفرهٔ دترهر سهعد ر اهر اباهر، اجهداد وی هرهراه بها سهناه سهاهاا الف( اصالت و پیشینهٔ خانوادگی: 

قارهٔ ه ههد هجهر  تردنههد و در محرهود غانهوی از شههھر بهاری ی  برمههذ )در ازبکسهراا ت هونی( بههه شهده

مهعلادی،  ۱۹۴۷قهاره در سهال  ای به نام »ترنال سعانه معهداا« سهاتن شهدند۔ په  از بقسهعم شهدهم هقه

خانوادهٔ او به شھر جھ گ )در پاتسراا( آمدند۔ دترر سعد ر ار اباهر در روسهرای »بھرھهه واره شهاه« 

نام و شری) دولت بهود تهه محعههی سرشهار در م هقهٔ ش عو  به دنعا آمد۔ پدر ایشاا از تارم داا خوش

 از اد  و اخلاق را برای فرزنداا فراهم ترد۔

ههای ابرهدایی خهود را در یهک مدرسههٔ دولرهی در شهھر وی آموزشب( پیشینهٔ تحصیلی و دانشگگهاهی:  

( لاهور به پایاا رسهاند۔ او PRIسکھر )س د( آغاز ترد و دوراا دبعرسراا را در مدرسهٔ »پی.آر.آی« )

ته راشق زباا و شار تلاسعک بود، مدرک تارش اسی ارشد خود در رشرهٔ زبهاا و ادبعها  فارسهی را 

دترهری ( گرفهت۔ سهن  مهداری پعشOriental Collegeاز »دانشکدهٔ خاورش اسهی دانشه اه پ جها « )

(M.Phil( و دترری )PhD( »خود را در هرعن رشره از »دانش اه جی.سی لاهور )GCU با موفقعت )

 به پایاا رساند۔

معلادی بهه ر هواا مهدرس  ۱۹۹۷دترر سعد ر ار ابار در سال ج( خدمات اداری، علمی و ملازمت:  

(Lecturer در دانشکده دولری اسر دام شد و رسراً وارد رریهٔ آمهوزش رهالی گردیهد۔ او افهاوا بهر )

سال خدمت خود، ترهک  ۲۸های راری داشت؛ به طوری ته در طول بدری ، رلاقهٔ فراوانی به فاالعت

مهعلادی، بهه  ۲۰۲۳زیادی به انرشهار مجهلا  رارهی و پژوهشهی  دانشه اهی تهرد۔ وی از مهارس سهال 

( م او  شد۔ ایشهاا در مقدمههٔ DPI Collegesر واا مدیرتل آموزش ررومی دانشکده های پ جا  )

 گوید:ترا  خود دربارهٔ پذیرش این مسئولعت س  عن می

( DPIهها )معلادی، فرماا انراا  من به ر واا مدیرتل آموزش ررومی دانشهکده   ۲۰۲۳»در مارس  

یادر شد. با خداحافظی از زندگی آموزشی و بدری ، سفر پر فراز و نشعب و س ت  مهدیریت و امهور 
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اداری آغاز شد. از هراا روز ن ست، بارعم گرفرم برای ایلاک و سربا دی این نھاد بهلاش ته م و بها 

 (۴)۔«دارمها، در این راه گام برمیت وا با وجود برام س ری

رلاقه به شار و ادبعها  از هرهاا دوراا تهودتی در او وجهود داشهت، د( سیر ارتقای شعر و شاعری: 

های راری و بها های طولانی پ ھاا ن اه داشت۔ بادها، به دلعل دلدسر یاما وی این اسراداد را برای سال

بشویق دوسرانش، بارعم به انرشار اشاارش گرفت۔ او مارقد است ته شغل بدری  و مهالاه در ادبعها  

فارسی، شوق  شارری را در او زنده ترد۔ روک  حسّاس و بجربعا  ش ای و اجرراری، ان عهاهٔ ایهای 

اند۔ در این معاا، احهوالا  قادهی، آرامهش روحهانی و اراد  بهه بارگهاا شهار دهاو در سرودا شار بو

 اند۔تلاسعک، هرواره نقشی بارگ در پعشرفت قام او داشره

 . معرفی اثر و تبیین عنوان: »آنکھوں سے مسکرانا«۴

های دترر سعد ر ار ابار است. ر واا  ترها  خهود یهک بضهاد این ترا ، مرتا ایای اندیشه

( دارد. در این ایر, اندوه به ما هی ناامعهدی نعسهت، باکهه یهک »انهدوه  باوقهار و Paradoxزیدای ادبی )

دههد تهه ت د. این ترها  نشهاا مییوفعانه« است ته شارر آا را در پشت لد  د  بساعم و رضا پ ھاا می

شهود،  جابی و فارسی( بعهاا میپهای م را) )اردو، ش ونه یک پعام واحد )وحد  جاا(، وقری در زباا

 ت د.های مر وری )تتر  زباا( پعدا میزیدایی

 . بررسی ساختاری, محتوایی و تحلیلِ اسلوبِ کلام۵

 ب ش اول: تلام  اردو )جاوهٔ غم  درونی پر باوقار(

، روایری ساده و یرعری از دردهای پ ھاا انسهاا امهروز اسهت. در دکتر سید عنصر اظہرتلام اردوی  

آمعا جاماه و بقابهل حقعقهت و های اردو، او به مفاهعری شوا ب ھایی، دوری از رفرارهای مااحتغال

گعهرد تهه قهرار می »سھل ممتنع«های اردوی او بسعار رواا و در زمرهٔ پردازد. سدک غالسرا  می

 ت د.بدوا بوجھل تردا ذهن قاری, ما ا را م رقل می

پ ھاا تردا زخم در پشت لد  د و با وقار زیسهرن در تهلام او، شهداهت بهالایی بهه سهدک  انهدوه  درونهی  

 بواا به این دو شار ن ریست:برای درک این موازنه می (۵)دارد »میر تقی میر«

 "تہ زخم تھا تر اناعں شھنانا ترال به ہے " دکتر سید عنصر اظہر: •

"اشک  خوں آنکھوں معں معری دیکھ تر ه س ے ل ا / واه تعا بکعہ ہے اس بعداد   میر تقی میر: •

 گر تے سام ے"

ت  هد. هرن هعن باهویر زیدهای با هد هر دو شارر به جای گلایه و فریاد، غم را در دروا خود پ ھاا می

»ناصگگر های زرد  پژمرده در پایعا, یادآور فضای خهره ان عها و پهر از ب ھهایی  شهار  پهایعای  تردا گل

رشهق را بهرجع   »خواجگگه میگگر درد«زند و مان هد طاب را ت ار میشارر رقل رافعت(  ۶)است  کاظمی«

 (۷.)دهدمی

 نرونهٔ تلام اردو:

 اداس آنکھههههوں سههههے مسههههکرانا ترههههال یههههہ ہههههے

 تهههہ زخهههم تھههها تهههر اناهههعں شھنانههها ترهههال یهههہ ہهههے 

 باههههار ر  مههههعں گههههلا  ش  هههها ترههههال تعهههها ہههههے

 گههههرئ ہههههوئے زرد گههههل اہھانهههها ترههههال یههههہ ہههههے 

 بسههع   یهههحرا تهههی پعهههاس اپههه ے لاهههو مهههعں بھرنههها  



  JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND     TESOL (JALT) 
Vol.9.No.1, 2026 

  

 

17 
 

 اسههههی سههههے خههههاک شههههفا ب انهههها ترههههال یههههہ ہههههے

 مقههههام  ماههههرای  رفارههههوں تههههی بھههههی آخههههری حههههد

 با هههدیوں سهههے پاهههک تهههے آنههها ترهههال  یهههہ ہهههے  

 سههههرا  شاههههرئ سههههرا  آنکھههههعں سههههرا  بههههابعں

 اناههههی سههههرابوں سههههے دل ل انهههها ترههههال یههههہ ہههههے 

 ہههههے شانههههد سههههوری خههههلا تههههی بس عرسههههرفرازی

 زمهههعن تهههو رهههرش بهههریں ب انههها ترهههال یهههہ ہهههے
 

 (۶-۵)ب ش  اردو، یص                                                          

 بخش دوم: کلامِ پنجابی )کمالِ فقر و انکسار صوفیانه(

گویهد، تهلام او رن هی تهاملاً یهوفعانه و بهه زبهاا پ جهابی شهار می دکتر سید عنصر اظہگگره  امی ته  

گعرد. در این ب ش، او رفرارههای بهاهری و طدقهابی جاماهه را بها شهجارت بهه نقهد مردمی به خود می

تشد. شارر با به تارگعری تارا  ایعل و بومی پ جا  )مان د بعوپاری، روڑی، دهریک(، بهه تهلام می

 خود یرعرعت ب شعده است.

ده دهٔ از جھت فکری، بقابل معاا »م اور« با نرادهای شهریات  بهاهری یا هی »مهلا و مفرهی«، نشهاا

ایهن  بلهّ شگگاهموازنهٔ تلام او با  (۸)است »بابا بلهّ شاه«بثیعرپذیری ررعق او از مکرب فکری و انرقادی  

 ت د:بر میحقعقت را روشن

 "ملاں وی بوں، مفری وی بوں، معں تلا م اور" دکتر سید عنصر اظہر: •

 "باّھا اسعں م اور ہاں، جعھڑئ شڑهے سولی ه  ه  تے" بابا بلهّ شاه: •

شارر خود را در برابر رظرت حق, ناشعا شررده و با انرسا  خود به »روڑی« )بودهٔ خاک و خاتسرر 

»شگگاه حسگگین پعرایهٔ خاتسار( و مارفی خود به ر واا یک »راری مادور«، یادآور ن اه  یوفعانه و بی

 (۹.)شودمی  لاهوری«

 نرونهٔ تلام پ جابی:

 بههوں گههلاں دا بعوپههاری ایههں، سههم لئههی مههعں مجدههور

 مههلاں وی بههوں، مفرههی وی بههوں, مههعں تههلا م اههور

 بعهههههرا سهههههودا دنعههههها داری، معهههههرا رسهههههرہ طهههههور

 بعهههری م هههال گھهههروں نکاهههدئ، معهههری م هههال دور

 جههو بههوں بههولعں هعههرئ مههوبی، معههری گههل فضههول

 مع هههوں معهههرئ یهههار نههها جهههانن، بهههوں ت هههی مشهههاور

 بعهههرا معهههرا جهههوڑ ائ سهههج اں، دهربهههی امدهههر والا

 کھاں ورگا، بهوں دهربهی دی حهورتمعں روڑی دئ  

 جھوہعههاں گههلاں ب جههر سههوشاں، ایاههہ اشههرا م اههوق

 دنعههها والهههے هسهههدئ پھهههردئ، مهههعں تهههلا رنجهههور
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 اپ هههی اپ هههی قسهههرت سهههج اں، آجهههر بهههے مجدهههور

 دولههت بعههرئ گھههر دی بانههدی مههعں رارههی مههادور
 

 (۱۲۸-۱۲۷)ب ش  پ جابی، یص                                             

 های فارسی )تجلیِ پختهٔ طرزِ تلفیقی و فلسفهٔ فنا(بخش سوم: غزل

دترر سعد ر ار ابار نقش مھری در زنده ن ہ داشرن زباا فارسی ایفها تهرده اسهت وایهن مایهہ افر هار 

بارگ ماست ۔غال های اونشاا ده ده ررق بفکر ، آش ایی با مسائل اجررهاری و بجاهی احساسها  پهاک 

شود. در این ب ش، روک  شهار تلاسهعک های فارسی او آشکار میانسانی است۔ بسا  راری او از غال

شود؛ جایی ته ناپایداری دنعا و گهذر شهراباا ررهر بها سهوز  رشهق پعونهد در تالدد تلامی رواا دمعده می

 (۱۰.)خورند. این اشاار برتعدی هوشر دانه از افکار سه شارر بارگ فارسی استمی

ارردهاری دنعها و مایههٔ ایهای، هرهاا فاسهفهٔ بیدهد ته درواهای فارسی نشاا میبررسی محروایی غال

موازنهٔ  ( ۱۱)بع ی  »حکعم ررر خعام« داردبثس) بر ررر  رفره است ته شداهت  فکری نادیکی با جھاا

 دهد:زیر این فضا را به خوبی نشاا می

"جوانی رفت و پعری آمد و خرار آخهر رفهت / شهرا   ررهر بھهی شهد،   دکتر سید عنصر اظہر: •

 نوبھار آخر رفت"

 "افسوس تہ نامۂ جوانی طے شد / واں بازه باار  زندگانی دی شد" حکیم عمر خیام: •

در ( ۱۲)اسهت سگگوزِ جگگانِ »مولانگگا رومگگی«از سوی دی ر، زنده ماندا  شهور رشهق در پعهری، یهادآور 

ده دهٔ ال هوبرداری های اسرواری شوا »ششم  بعرار« و »زل)  یار«، نشهاانھایت، روانی تلام و برتعب

شارر زباا فارسی را به ر واا زبهاا  مهادری  جهاا و  ¹³است  اسلوبِ »خواجه حافظ شیرازی«دقعق از  

 قاره بوجھل نہ گارد۔ دل خود به تار گرفره است با بر قارئعن شده

 نرونهٔ تلام فارسی:

 جهههوانی رفهههت و پعهههری آمهههد و خرهههار آخهههر رفهههت

 شههههرا   ررههههر بھههههی شههههد، نوبھههههار آخههههر رفههههت

 نههه زلهه)  یههار بههه دام آمههد، نههه قههد شههو سههرو برانههد

 ن سهت آا شھههره زیدها رفههت، ششههم  بعرهار آخههر رفههت

 زپاتههههاا  ره  رشههههق, ای دل, تسههههی بههههاقی نرانههههد

 هرههههه گفر ههههد بهههها دنعهههها ودا , یههههار آخههههر رفههههت

 جھاا شوا باغ  خهااا دیهده, بھهی از رنهگ و بهو شهد

 شوگهههل  زیهههن بهههاغ ب ذشهههت, ارردهههار آخهههر رفهههت 

 ز طاههو   شههر  دانسههرم تههه شههب بهها   بقهها نعسههت

 گریههااا شههد ز ششههرم, سههایه شههب تههار آخههر رفههت

 ویهههههال  یهههههار ناهههههعب  ر اهههههر از ازل ندهههههود

 دلههههش سههههنرد بههههه حسههههر , قههههرار آخههههر رفههههت

 (۱۳۸-۱۳۷)ب ش  فارسی، یص                        
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 (Conclusionگیری ). نتیجه۶

»کثرتِ زبان و وحدتِ با محوریت ر واا     دکتر سید عنصر اظہرزبانهٔ    بررسی جامع ایر سه

ت د ته بفاو  در اباارهای زبانی )اردو، پ جابی و فارسی(، هرگا مانای در مسعر بعاا یابت می جان«

ت د. بجربعا  ارزشر د راری و بدریسی وی، به روانی و سادگی تلام حقعقت  واحد ررفانی ایجاد نری

سوز    با  اردو  ب ش  در  است  بوانسره  او  است.  ترده  شایانی  فقر   میرترک  با  پ جابی  ب ش  در  شاه ، 

، پعوندی اسروار معاا ادبعا  امروز و  حافظو    رومی ،  خیام، و در ب ش فارسی با بافعق اساو    حسین 

این ایر، گواهی بر بوانر دی بالایی در آفری ش    ۱۳۷و    ۱۲۷های تلاسعک پدید آورد. یفحا    ریشه

فرامرزی است ته بر ش وایی و سرارت قاری س  ع ی نری ت د و شایسرهٔ  شار  فاع ، سھل  مرر ع و 

 پژوهش در محافل دانش اهی است.
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